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در آستانه تغییر و تحول کتب درسی 
متون دینی امیدواریم که دست اندرکاران 
تدوین این کتب برای هرچه پربار نمودن 
متون درسی دین و زندگی و اثرگذاری 
تربیتی مناســب بر دانش آمــوزان در 
صورت صلاحدیــد به نکات زیر عنایت 

داشته باشند.
آنچه که درباره جامعه اسلامی ایران 
خاصه جامعه دانش آموزی مهم می نماید 
تربیت این قشــر عظیم و تاثیرگذار در 
آینده جامعه ماســت و لذا روی تاکید 
بر بحــث اخلاق محوری متــون دینی 
دانش آموزی اســت. بــا عنایت به تاثیر 
عظیــم اخلاق محوری در تمام شــئون 
جامعه می بایست نظام تربیتی- اخلاقی- 
دینی دانش آموزان مــورد عنایت ویژه 
قــرار گیرد و در جهت تعمیق  بخشــی 
به این مقوله توجه تام و کمال داشــته 
باشــیم، مقوله اخلاق، دینی است چرا 
که آئین وحیانی اسلام بر آن تاکید وافر 
دارد همان طور که پیامبر اسلام هدف از 
رســالت خویش را بسط و کمال مکارم 
اخلاق می داند و از جهت انسانی، اخلاق 
در چشم انداز انســانی اش دایره وسیع 
و گســترده ای را دربر می گیرد. نضج و 
امتــزاج این دو مبنــای اخلاقی، دینی 
و انســانی اســت. آمال پرفروغ جامعه 
ایرانی- اســلامی در بعــد منطقه ای و 
هماهنگی و تعامل با جهان از ســوی ما 
در بعد جهانی باید مطمع نظر صاحبان 
اندیشه و دســت اندرکاران تدوین کتب 
دین و زندگی باشد و پیامد پیوند این دو 
مبنای اخلاقی )دینی و انسانی( می تواند 
رویکردی مناسب و چشم اندازی مفید 

برای متعلمین ترسیم نماید.
هرچند خلاصــه مطالبی اخلاقی- 
انسانی- اسلامی در ســال سوم کتاب 
دین و زندگی به صورت مختصر و موجز 
آورده شده است لیکن بسط و تعمیق این 
مبحث متعالی چندان که باید و شــاید 
مورد عنایــت تمام قرار نگرفته و کتاب 
در دروس بعــد رویکــردی اجتماعی- 
حکومتی پیش روی دانش آموزان ترسیم 
کرده است و البته این مهم یعنی رویکرد 
اجتماعــی- حکومتی فرع بر مســائل 
اخلاقی اســت چرا که داشــتن جامعه 
اخلاقی )اســلامی- انســانی( زیربنای 
جامعه ای با رویکرد حکومت اســلامی 
می باشــد و تا این مهم محقق نشود آن 
دومی استقرارش فقط به صورت ظاهر و 
صوری امکان پذیر خواهد بود و لذا داشتن 
جامعه ای بر مبنای اخلاق )اســلامی- 
انسانی( زیرساخت یک حکومت اسلامی 

خواهد بود و نه بالعکس.
در تدوین کتاب دین و زندگی سال 
دوم نیز نحوه تدویــن و چیدن دروس 
چندان دانش آموزان را تحت تاثیر قرار 

نمی دهد. کتاب از ســیر صعودی آغاز 
می شود )عظمت هستی و ارتباط اش با 
خداوند( آنگاه سیر نزولی پیدا می کند. 
خوب بود نخســت از سیر نزولی شروع 
می شــد یعنی نخست مفاهیم فضائل و 
رذائــل اخلاقی، فضیلت حجاب و عزت 
نفس را برای دانش آموزان ترسیم می کرد 
آنگاه سیر صعودی یعنی عظمت هستی 
و شکوه خلقت را در پی آن می انگاشت 
تا معرفت دینی دانش آموز از ســاختن 
خویش شروع و به درک عظمت هستی 
و خداوند منتهی می شد. در همین کتاب 
از مبحثــی چون مالیات ســخن آورده 
شده است که چندان در معرفت دینی 
دانش آموزان اثر ندارد و مبحثی اجتماعی 

است نه لزوما دینی.
در کتــاب دیــن و زندگــی دوره 
پیش دانشــگاهی در قســمت اول در 
فزونی معرفت دینی دانش آموزان مطالب 
مفیدی در شاخه های توحید نظری، توبه، 
بندگــی خدا و بحث های کلامی اختیار 
جبر و ســنت های الهی درج و توضیح 
داده شده اســت که در تعمیق اندیشه 
تامل می باشد  قابل  دینی دانش آموزان 
ولیکن در قســمت اول این کتاب خلأ 
یک مبحث مهم و کلیدی کاملا احساس 
می شود. یعنی فصلی در معرفی عرفان 
اســلامی تا  دانش آموزان هم با مبانی 
فکری عرفان ناب اسلامی آشنا شوند و 
عطر معنوی این بحث در روح و جانشان 
باعث طراوت و شادابی روحی ایشان شود 
و هم با درک مبانی فکری اندیشه عرفان 
اسلامی از ملحق شــدن به عرفان های 

کاذب و مخرب پرهیز نمایند.
دوره  کتــاب  دوم  قســمت  در 
پیش دانشــگاهی که به عنــوان دین و 
تمدن درج شــده است نویسنده فصلی 
از دوران طلایی جامعه اسلامی را برای 
دانش آموزان ترسیم کرده است ولیکن 
چون بیشتر این مباحث در قسمت »برای 
مطالعه« است مورد توجه دانش آموزان 
قرار نمی گیرد. خوب است مبانی فکری 
تمدن اســلامی به صورت پربارتر و در 
قســمت اصلی کتاب گنجانده شود تا 
مطمع نظــر دانش  طلبان قــرار گیرد.
در قســمت آخر کتاب چشم اندازی از 
جامعــه اســلامی و ارتباطش با جامعه 
جهانــی و آنگاه موضــوع مهدویت به 
نگارش درآمده اســت. جا دارد چون در 
عصر اطلاعات هستیم برای هرچه پربار 
نمودن این مبحث در خصوص مهدویت 
از آرای متفکران بنام اسلامی چون اقبال 
لاهوری، استاد مطهری و دیگر متفکران 
استفاده شود تا هرچه بیشتر بر تعمیق 

اندیشه دینی دانش آموزان بیفزایم.
داریوش نظری
 دبیر دبیرستان های معارف اسلامی

متأسفانه در کشور نیازسنجی برای تعیین 
رشــته های تحصیلی وجود ندارد، استعدادهای 
افراد متفاوت است و نیازهای کشور بسیار زیاد 
ولی از بین مشــاغل که برخــی فراوانی آن را 
12 هزار نوع می دانند ما فقط برخی رشــته ها 
را می شناســیم و بــرای آن متخصص تربیت 
می کنیم  و آن طور که می گویند مثلا بیشترین 

تعداد مهندس را داریم.
ما تعداد زیادی فارغ التحصیلان دانشگاهی 
بیکار داریم و این مســئله باید مدیریت عقلانی 
شــود و براساس نیازهای کشور رشته ها تعریف 
شــود زیرا بعضی رشــته ها فایده ای ندارد و هر 
مدرکی ارزشمند نیست، همه افراد باید باسواد 
باشند منتها مهم آن است که چه سوادی و در 
چه رشته ای. این مسائل بیست سال قبل مطرح 
بود، پاســخگوی آن کیست؟ پاسخگوی بیست 

سال آینده کیست؟
در بعضی کتــب مســائل بی فایده مطرح 
می شــود، مثل ماهی های »می سی ســی پی«، 
طــرف ماهی های اطراف خود را نمی شناســد 
باید ماهی های آمریکا را بشناسد، زیرا براساس 
نیازسنجی و طرح مشکلات کتب و مواد درسی 

و رشته ها تعیین نمی شود.
مدیریت و نیازسنجی در آموزش و پرورش و 
آموزش عالی وجود ندارد و این دو وزارتخانه به 
کرسی های پژوهشی و علمی و مدیریت فکورانه 

و عمل گرا احتیاج دارند.
هیچ کس نمی داند برای رشته های مختلف، 
چرا این تعداد دانشجو جذب می شود، در واقع 
هیچ برنامه ریــزی دقیقی بــرای تعداد جذب 
صورت نمی گیرد و من خــود، از افراد مختلف 

هم پرسیده ام و گفته اند در حال بررسی است.
اولین گام نظام سلطه

 تصرف آموزش و پرورش است
اولین گام نظام ســلطه تصــرف آموزش و 
پرورش اســت و گلوگاه هــر جامعه، آموزش و 
پرورش آن جامعه است. پس از تسلط استعمار بر 
ایران و قبل از تشکیل دانشگاه تهران، دانشسرای 
تربیت معلم تشکیل شد. اولین بورسیه های ما 
علاقه مند به تحصیل در رشته های صنعتی بودند، 
اما آنها را به ســوی رشــته های تعلیم و تربیت 
ســوق دادند و پس از جذب در برخی لژها، به 
گونه ای آنها را جاســوس تربیت کردند که خود 

آنها هم ندانند.
ســلطه بر یک ملت در درجه اول از طریق 

یکی از مهم ترین وظایف زن، خانه داری است. بنده عقیده ندارم به اینکه زن ها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار 
کنند؛ اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این می شود گناه. خانه داری یک 
شغل بزرگ، مهم، حساس و آینده ساز است... فرزندآوری یکی از مهم ترین مجاهدت ها و وظایف زنان است؛ چون فرزندآوری 
در حقیقت هنر زن اســت، اوست که زحماتش را تحمل می کند و رنجهایش را می برد، اوست که خدای متعال ابزار پرورش 
فرزند را همچون صبر، عاطفه، احساســات و اندام های جسمانی به او داده است... اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست 
فراموشی نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد... احترام زن و تکریم زن، یک مسئله است ... رفتار با زن باید احترام آمیز، 
محبت آمیز، همراه با نجابت و همراه با عفت باشــد، بنابراین، تکریم زن، وظیفه  زن و هم وظیفه  نسبت به زن، جداگانه باید 

مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد. )رهبر معظم انقلاب 1392/02/11(

انتقاد حسن رحیم پور ازغدی از نظام آموزشی کشور

 مدارس غیردولتی یک مرتبه
به مسابقه اشرافیت تبدیل شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در هشتمین جلسه گفتار ماه که در تالار 
فرهنگ تهران برگزار شد در جمع معلمان بسیجی، به تبیین سخنان رهبر معظم 
انقلاب که در جمع فرهنگیان در اردیبهشــت ماه سال جاری ایراد شده بود، 
پرداخت. در  سخنرانی رحیم پور ازغدی مباحث مهمی همچون آسیب شناسی 
نظام آموزشی کشور، نقش و تلاش نظام سلطه برای تسلط بر آموزش و پرورش، 
انتقاد از آموزش تک محوری زبان انگلیســی در نظام آموزشی، مشکلات و 
آسیب های فضای مجازی، نقش ویژه معلمان با نشاط و باانگیزه و ... مطرح شد 

که به نقل از  سایت سازمان بسیج فرهنگیان در ذیل می آید.

آموزش و پرورش صورت می گیرد و نظام سلطه 
از این طریق سعی می کند تا اهداف و احساسات 
و شاکله نسل بعدی را براساس حرکت در جهت 
منافع خود شــکل دهد و این گونه می شود که 
فرهنگ ســلطه را با پول کشــور هدف ترویج 
می دهد و حتی زبان خود را زبان معیار می کند.

زبان انگلیسی یا زبان استعمار
زبان بر حسب نیازهای کشور باید آموزش 
داده شود و بر حسب برنامه ریزی دقیق سنجیده 
شود. در مســتعمرات هر کشــوری زبان علم 
براســاس زبان کشور اســتعمارگر تحت عنوان 
پیشرفت انتخاب می شد و کشورهای استعمارگر 
بعد از تصرف و سلطه بر کشورهای دیگر، زبان 
خــود را در آنجا ترویج دادند  و اینکه می گویند 
زبان علم، زبان انگلیسی است سخن غلطی است 

که یادگار سلطه انگلیس ها در ایران است.
اینکه زبان انحصاری زبان انگلیســی باشد 
از لحاظ اقتصادی و منطقی چه ســودی دارد؟ 
کسی مخالف آموزش زبان نیست، منتها چرا فقط 
زبان انگلیسی؟ چرا با پول کشور زبان انگلیسی 
را انحصــاری می کنیم آن هم به اجبار، در هیچ 
کشور اروپایی چنین انحصاری وجود ندارد و از 
آن سو برای تدریس زبان فارسی باید با التماس و 
با پول خودمان آن را در کشورهای دیگر آموزش 
دهیم. باید دید برای پیشرفت اقتصاد و فرهنگ 
در زمینه های مختلف به چه زبان هایی نیاز داریم 

تا برای آموزش آن برنامه ریزی کنیم.
ادب حضور در فضای مجازی را

 آموزش نداده ایم
در فضــای مجازی شایعه ســازی و دروغ و 

تهمت ظاهراً لذت بخش اســت و آموزشی برای 
مواجهه با فضای مجــازی به افراد وجود ندارد. 
آموزش آشــنایی با فضای مجــازی وجود دارد 

اما برای حضور در آن آموزشی داده نمی شود.
بــا افتخار اعلام می شــود که ما عرض باند 
را افزایــش داده ایم و بــه مناطق دورافتاده هم 
آن را کشــانده ایم، ظاهر آن پیشرفت است ولی 
باطن چه؟ وقتی برای این مسئله فرهنگ سازی 
نکرده ایم، آیا عمل ما خدمت اســت؟ لوله کشی 

مهم اســت اما در آن لوله فاضلاب است یا آب؟ 
متاسفانه از سوی دیگر از فعالیت های خودجوش 
فرهنگی که برخی افراد در فضای مجازی انجام 
می دهند، نیز حمایت نمی شود و برای این مسئله 

مدیریت و برنامه ریزی نکرده ایم.
کشــورهای لیبــرال هــم در عمــل خود 
غیرلیبرالی عمل می کنند مثلا در فرانسه، خانم 
معلم محجبه را راه نمی دهند ولو بهترین معلم 
باشد و در فرهنگ لیبرالی خود قائل به مدیریت 
حضور کســانی هســتند که با ارزش های آنها 

هماهنگ باشند.
تا بیست ســال آینده، چیزی به نام رسانه 
ملی واحد نخواهیم داشت و شبکه های مختلف 
مجــازی و ماهواره آن قدر زیاد خواهد شــد که 
رســانه ملی واحد، که مرجعیت داشــته باشد 

و بقیه رســانه ها در حاشیه اش باشند، وجود و 
کارایی نخواهد داشت.

حاکمیت فضای مجازی که در آینده بیشتر 
هم خواهد شــد،  به معنی این اســت که یک 
آمــوزش و پرورش جذاب در مــوازات آموزش 
و پــرورش مــا فعالیت می کند کــه اختیارش 
هم در دست ما نیســت و برای این قضیه باید 

برنامه ریزی کنیم.
نوجوانــان ما امروز گرفتــار فضای مجازی 

شده اند و چند ساعت از عمر خود را در آن سپری 
می کنند و دیگر نظام آمــوزش و پرورش نهاد 
بی رقیب و مرجع آموزشی نیست، امروزه حضور 
مدیریت نشده در فضای مجازی یکی از دلایل 
مهم طلاق اســت، در انگلیس هم فیس بوک از 
عوامل افزایش طلاق اعلام شده است. این نتیجه 
برای بزرگسالان است و برای کودکان و نوجوانان 

آثار به مراتب زیانبارتر خواهد بود.
بیشترین مشــتری تلگرام ایرانی ها هستند 
اما هرگز آموزشی درباره ادب استفاده و فواید و 

خطرات این فضا و نرم افزار وجود ندارد.
نشاط و انگیزه معلمان 

باید تقویت شود
ما مسائل و مشکلات مالی معلمان را قبول 
داریم اما معلمان ما در دهه شــصت هم چنین 
بودنــد ولی اهمیت کار خود را درک کردند و با 
عشق و انگیزه و علاقه کار خود نتایج مهمی رقم 
زدند. فیش معلم کجا و فیش بعضی ها کجا؟! اما 
معلم باید با نشاط و علاقه و انگیزه کار کند و به 
شغل خود عشق بورزد. چنانکه هر فارغ التحصیل 
دانشــگاهی صلاحیت معلم شدن ندارد. معلم 

آموزش های نحوه غرب زده شدن با پیشاهنگی 
در مدارس شــکل می گرفت و اکنون  صحبت 
دوباره از آن بعد از پیروزی انقلاب بازگشــت به 

ارزش های پیش از انقلاب و ارتجاع است.
مدارس غیردولتی و مسابقه اشرافیت

مــدارس غیرانتفاعی قرار بــود بار مدارس 
دولتی را کم کند و بنا این بود که اگر کســانی 
می توانند بهتر از آمــوزش و پرورش دولتی، با 
بودجه خود دانش آموزان را اداره کنند، ما مانع 
فعالیت آنها نشویم، اما چون نظارت در آموزش 
و پرورش و کلًا در کشور ما ضعیف است مسئله 
مدارس غیردولتی یک مرتبه به مسابقه اشرافیت 
تبدیل شد و با ایجاد این تصور که آموزش جنبی 
و اهمیت به دانش آموز در مدارس دولتی پایین 
اســت، این مدارس  غیردولتی پررنگ شدند و 
متاسفانه خروجی مناسب هم با وجود شهریه های 

میلیونی خود نداشتند.
یک طرح خوب برای تربیت اقتصادی 

کودک در مدرسه
در طرح جالب چند دانشــجوی دانشــگاه 
تربیت معلم، تربیت اقتصادی کودک  از دوران 

شــدن صرفا آگاهی و اطلاعات نیست، آموزش 
برخورد با انسان و علاقه خیلی مهم تر است.

گاهی خداوند رسولی را برای یک روستا با 
جمعیت کم می فرستاد. جمعیت و کمیت مهم 
نیست، نفس رسالت مهم است. معلم اگر خسته 
شــود خدا او را عتــاب می کند مثل آنچه برای 
یونس پیامبر اتفاق افتاد. حضرت نوح 950 سال 
معلم بود و تمام افرادی که خالصانه به او ایمان 

آوردند، تنها چهل نفر بودند.

نظام آموزشی فرسوده 
یادگار سلطه غرب بر ایران

نظام هــای کهنه قرن 19 اروپــا را برای ما 
فرســتاده اند و ما همچنان براســاس آن عمل 
می کنیم. نظام فرسوده ما نیاز به تحول براساس 
مبانی خودمان دارد. از زمان رضا میرپنج عمداً 
و آگاهانه و از بعد انقلاب تا کنون ناآگاهانه این 
نظام آموزشی جریان دارد. البته هدف گذاری ها 
در ســند تحول بنیادین معلوم شــده و اکنون 

زمان اجراست.
پیشــاهنگی یک کپی بــرداری غربی برای 
فعالیــت اجتماعی دانش آموزان بــود و اولین 

اخلاقمحوری
چشماندازمتونکتبدینوزندگی

کلاس اول بررســی شده است و در آن آموزش 
مفاهیمی چون رزاقیت الهی، برکت، شکرگزاری، 
قناعــت و امانت داری مهم تر از مفهوم مالکیت 
برای گنجاندن در کتاب های درســی پیشنهاد 

شده است.
سرفصل هایی چون مصرف کالای داخلی، 
آمــوزش خرید و خرید کردن براســاس نیاز، 
درست مصرف کردن، نگرش صحیح به پول و 
پس انــداز، ارزش تولید و ارزش افزوده، درآمد 
حلال و حرام در این طرح وجود دارد که اجرای 
آن در تربیت اقتصادی کودکان بســیار مفید و 

مثبت خواهد بود.

سلطه بر یک ملت در درجه اول از طریق آموزش و پرورش صورت 
می گیرد و نظام سلطه از این طریق سعی می کند تا اهداف و احساسات 
و شاکله نسل بعدی را براساس حرکت در جهت منافع خود شکل دهد 

و این گونه می شود که فرهنگ سلطه را با پول کشور هدف ترویج 
می دهد و حتی زبان خود را زبان معیار می کند.

مدارس غیرانتفاعی قرار بود بار مدارس دولتی را کم کند و بنا این بود 
که اگر کسانی می توانند بهتر از آموزش و پرورش دولتی، با بودجه 

خود دانش آموزان را اداره کنند، ما مانع فعالیت آنها نشویم، اما چون 
نظارت در آموزش و پرورش و کلًا در کشور ما ضعیف است مسئله 

مدارس غیردولتی یک مرتبه به مسابقه اشرافیت تبدیل شد.

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

عکسنوشت

بــه رغم گذشــت چند ماه از افشــای 
دریافت حقوق های نجومی توسط برخی از 
مدیران، متاسفانه هنوز خبری از معرفی کامل 
متخلفین، برخورد با مجرمین و بازگرداندن 
مبالغ دریافتی آنها به بیت المال نیست، البته 
طی چند روز گذشــته، ســخنگوی محترم 
دولت اعــلام کردند؛ مبلغ 2 میلیارد تومان 
از تسهیلات و حقوق پرداختی به این آقایان 

مسترد شده است، که جای تشکر دارد.
امــا این در حالی اســت که مدیرعامل 
یکی از بانک هــا به تنهایی طی 6 ماه بیش 
از 520 میلیون تومــان و در واقع طی یک 
ســال بیش از یک میلیارد تومان فقط بابت 
حقوق دریافت کرده اســت، به این ترتیب 
معنای گــزارش ســخنگوی محترم دولت 
این اســت که یا تاکنون فقــط حقوق و نه 
تسهیلات پرداختی چند سال اخیر به یک 
نفر از متخلفین مانند فرد مورد اشاره مسترد 
شــده و یا از هرکدام از 13 نفری که گفته 
می شود، معزول شده اند، مبالغ ناچیزی بابت 

این موضوع اخذ شده است.
این واقعه کــه باید از آن به عنوان یک 
رسوایی به خصوص برای کسانی نام برد که 
بدون اثربخشی فوق العاده و در حد انجام کار 
معمول و چه بسا کمتر از حد مطلوب و مورد 
انتظار، از این حقوق ها برخوردار شده اند، از 
یک سو توسط سخنگوی محترم، نامتعارف 
با سیســتم پرداخت حقوق در نظام اداری 
کشــور اعلام شده و از ســوی دیگر و بنا بر 
گفته ایشــان، مغایر با قانون تشخیص داده 

نشده است.
ایــن دوگانگی نه تنهــا بیانگر خلأهای 
قانونی فراوان و امکان دور زدن و تفســیر به 
رأی قوانیــن فعلی در نظام اداری در جهت 
منافع شخصی است، بلکه گویای این نکته 
است که نظام اداری گسترده و در عین حال 
قدیمی کشور، همچنان از ضعف ساختاری 
و فقدان یک سیســتم کنترلــی و نظارتی 
کارآمد و منسجم برای شناسایی متخلفین 
و رفع نواقص و معایب و در یک کلام قابلیت 
آسیب شناســی و برخورد با متخلفین و در 
واقع، پیشگیری از جرائم و تخلفات بی بهره 
است.با این حال، نباید به بهانه عدم مغایرت 
اتفاق رخ داده با قانون، از مجازات متخلفین 
این ماجــرا صرف نظر شــود، زیرا کمترین 
اقدام می تواند، معرفی کسانی باشد که اولا 
در شناسایی و رفع خلأهای قانونی کوتاهی 
نموده و زمینه را برای سوءاستفاده از موقعیت 
و بروز تخلف فراهم نموده اند، ثانیا باید کسانی 

مورد بازخواســت قرار بگیرند، که با تعیین 
معیارها و شاخصه های ناعادلانه و غیرواقعی، 
خود یا دیگران را مســتحق دریافت چنین 
مبالغی دانسته اند، ثالثا کسانی که این معیارها 
را تایید، تصویب و ابلاغ کرده اند و رابعا کسانی 
که وظیفه نظارتی خود برای اطلاع رسانی به 
هنگام در مورد این تخلف به مراجع ذی ربط 

را به درستی انجام نداده اند.
حال این ســوالات مطرح اســت که؛ با 
توجه به وجود انبوه ناهنجاری های مختلف 
و متعددی که بعضا از دیرباز در نظام اداری 
نهادینه شده است و لاینحل ماندن مشکلاتی 
مانند؛ اختلاس های کلان در نظام اقتصادی 
کــه هــر روز  نمونه جدیدی از آن افشــاء 
می شود و سایر موارد از جمله؛ زمین خواری 
افراد فرصت طلب در نقاط مختلف کشــور، 
واردات بی رویــه و قاچــاق کالا در مرزها، 
رکورد بخش تولیــد، پیدایش و ظهور انواع 
موسسات فاقد مجوز در شهرهای مختلف و 
استمرار فعالیت های غیرقانونی این موسسات 
در موضوعاتــی مانند؛ فروش پایان نامه های 
تحصیلی و یا واســطه گری و ده ها مشــکل 
مشابه دیگر، به راستی مگر مدیران متخلف، 
چه تاجی بر ســر مردم گذاشته اند که لایق 

دریافت حقوق های نجومی باشند!
آیا برای نجات کشور از مشکلات، اقدام 
فوق العاده و جهش خاصی را انجام داده اند؟ 
آیــا اقدامات آنها منجر به خوداتکایی و رفع 
وابســتگی ابزاری و تکنولوژیکی به خارج از 
کشور شده است؟ آیا کار آنها به جلوگیری از 
خام فروشی نفت، مواد معدنی و علم تولیدی 
دانشمندان کشور و تولید محصولات جدید 
شده است؟ آیا مشکلات فرهنگی و آموزشی 
کشور برطرف شده است؟ آیا موقعیت علمی 
و اقتصادی ایران در جهان را احیاء و اقتصاد 
مقاومتــی مورد نظر رهبــر معظم  انقلاب 

اسلامی )دامت برکاته( را محقق کرده اند؟
کلام آخــر این که؛ مســئولین محترم 
در قوای ســه گانه، نباید فراموش کنند که 
بسیاری از این آقایان نه تنها با این اقدام و با 
کم کاری های خود، زمینه بروز سایر تخلفات 
را فراهم نموده اند، بلکه سبب بدبین ساختن 
مردم نســبت به کارآمدی نظام اسلامی و 
خدشه دار نمودن دستاوردهای عظیم انقلاب، 
در سایر بخش ها و اقدامات اثرگذار و ارزشمند 
دولت های خدمتگذار و خدوم، از گذشــته 

تاکنون نیز شده اند.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت

مگرمدیرانمتخلف
چهتاجیبرسرمردمگذاشتهاند؟

شکاف طبقاتی این روزها به حوزه 
آموزش نیز رخنه کرده است تا جایی 
که علی اصغر فانی در جمع رؤســای 
آموزش  و پرورش کشور اذعان می کند، 

»عدالت کیفی حال خوبی ندارد«. 
از  بخشــی  آموزش  هزینه هــای 
مجموع هزینه های ســبد هر خانوار 
اســت، هزینه هایی که شهر به شهر و 
خانه به خانه متفاوت است، گاه سالانه 
به 100 هزار تومان هم نمی رســد و 
گاهی در سال 30 تا 40 میلیون نیز به 
خود اختصاص می دهد و اینجاست که 
پای شکاف طبقاتی به حوزه آموزش 

نیز باز می شود.
به گــزارش تســنیم، در پایتخت 
و کلانشــهرها مدارسی فعال هستند 
که از طبقات مرفه جامعه دانش آموز 
می پذیرند، مدارســی که ورود به آنها 
سرقفلی داشــته و قرعه تحصیل در 
این مدارس به نام هر کسی نمی افتد 
چرا که شرط نخست داشتن پول است.

هزینه یک ســال تحصیل در این 
مدارس بسیار بیشتر از سرجمع درآمد 
خانــواده ای در مناطق جنوبی همان 
شهر یا روستاهای کشور است، مدارسی 
که برای تحصیل در آنها ســالانه 20 
تا 40 میلیون نیز هزینه می شــود تا 
منوی برنامه های مختلف ازجمله زبان، 
ورزش، استخر و سفرهای خارجی را 

ارائه دهند.
در سوی دیگر ماجرا در کلانشهرها  
اما در مناطق جنوبی و حاشــیه ای و 
مناطق محروم کشــور، خانواده هایی 
زندگی می کنند که هزینه  آموزش در 
سبد خانوار آنها جایگاهی ندارد چرا که 
درآمد حداقلی سرپرست خانواده حتی 
اجازه اندیشیدن به هزینه های آموزش 
چندیــن فرزند را نمی دهد. در چنین 
شــرایطی نزدیکترین مدرسه دولتی 
انتخاب و گاه تأمین درخواســت های 
مدرســه برای پرداخــت کمک های 
مردمی به دردســری برای سرپرست 

خانواده تبدیل می شود.
مناطق محروم و روستاهای کشور 
نیــز حکایت خــاص خــود را دارند؛ 
دانش آموز پس از پایان دوره ابتدایی 
برای ورود به دبیرستان و ادامه تحصیل 
بایــد چندین کیلومتر پیاده روی کند 
تا به مدرســه برســد یا به دلیل نبود 
مدرسه در محدوده زندگی در مدارس 
شبانه روزی مستقر می شود و گاه حتی 
به دلیل محرومیت در طول سال یک 

بار هم به دیدار خانواده نمی آید.
مدارس شبانه روزی برای اداره خود 
با مشکل کمبود بودجه مواجه هستند 
به گونــه ای که معضل کمبود بودجه 
این مــدارس در ســال های اخیر به 
قدری جدی شد که آموزش  و پرورش 

روایتی از شکاف طبقاتی در آموزش

مدارسدولتیرادریابید
عدالتکیفیحالخوبیندارد

برای اداره این مدارس دست به دامان 
خیران شد.

براســاس مباحثی که مطرح شد 
می توان گفت، شــکاف طبقاتی این 
روزها در بحث آمــوزش پررنگ تر از 
ســایر بخش ها نمود پیدا کرده است، 
انواع مــدارس با عناویــن مختلف و 
ردیفی از برنامه های آموزشــی متنوع 
بــا دریافت پــول دانش آموز گزینش 
می کنند. انواع دانشگاه ها در رشته ها 
و دوره های تحصیلــی مختلف نیز با 

دریافت پول دانشجو می پذیرند.
ظرفیــت پذیرش دانشــگاه ها در 

دوره هــای روزانــه محدود اســت و 
دانشــگاه های مختلف بــا راه اندازی 
رشته های تحصیلی از مقطع کاردانی 
تا کارشناسی ارشد با دریافت شهریه 
اقدام به جذب دانشــجو می کنند که 
بخشــی از این ظرفیت هــا به جذب 
دانشجو بدون کنکور و براساس سوابق 

تحصیلی اختصاص دارد.
محرومیت های تحصیلی

 در مناطق روستایی
کمال الدین شهریاری نماینده مردم 
دشتی و تنگستان در مجلس شورای 
اســلامی با اشاره به محرومیت حوزه 
انتخابیه خود، می گوید: نظام آموزش 
پولــی جامعه را بــه دو قطب غنی و 
مستضعف تبدیل می  کند و در این نظام 
هر فردی که پول داشــته باشد ارتقا 
یافته و به مدارک بالای علمی دست 
می یابد و هر فردی که پول نداشــته 

باشد از گردونه حذف خواهد شد.
وی می افزاید: در دشتی و تنگستان 
و سایر مناطق محروم کشور مدارسی 

در حال فعالیت هستند که هر لحظه 
امــکان تخریب و ریــزش آنها وجود 
دارد، در شرایطی که دولت باید به فکر 
حمایت و تقویت مدارس دولتی باشد 
در قانون تأســیس مدارس غیردولتی 
بحث حمایــت از این مدارس مطرح 

شده است.
ایــن نماینده مجلس می گوید: در 
روستاها دانش آموزان عمدتاً بعد از پایه 
ششم ابتدایی ترک تحصیل می کنند 
یا برای ادامه تحصیل باید در مدارس 
شبانه روزی مستقر شوند، مدارسی که 
خود با مشکلات متعدد مواجه هستند. 

بــه گفته وی  ،معلمان مناطق محروم 
هیــچ تفاوتی با معلمان کلانشــهرها 
ندارند و ســرانجام از شــرایط خسته 

می شوند و انتقالی  می گیرند.
مردم چه می گویند؟

یکــی از شــهروندان می گویــد: 
هم اکنون شاهد شــکاف طبقاتی در 
بحث آموزش هســتیم اما نمی توان 
گفت که مدارس غیردولتی در کشور 
فعالیت نکنند چرا که برخی خانواده ها 
تمایل به استفاده از امکانات مدارس 
غیردولتــی دارنــد،  در کنار فعالیت 
مدارس غیردولتــی، دولتمردان باید 
به فکر تقویت مدارس دولتی باشــند 
یعنی شــرایط برابــری را برای تمام 
اقشار جامعه ایجاد کنند به گونه ای که 
مدارس دولتی قابلیت رقابت با مدارس 

غیردولتی را داشته باشند.
خانــم رحیمی  ادامه می دهد: من 
فرزندم را در مدرسه غیردولتی ثبت نام 
نمی کنم چرا که برخی مدارس به دلیل 
دریافت شهریه از خانواده ها، معلم را 

مجبور به بخشــش نمره می کنند و 
حتــی معلم اجازه تذکر به دانش آموز 
را ندارد در چنین شــرایطی ســطح 
تحصیلی دانش آموز متزلزل می شود، 
به لحاظ تربیتی نیز مدارس دولتی را 

ترجیح می دهم.
نیز معتقد اســت  خانم محمدی 
هم اکنون ســطح آموزش در کشــور 
بســیار متفاوت اســت، تا زمانی که 
دولــت نخواهد تبعیــض آموزش در 
کشور حذف نمی شود. دولتمردان باید 
برای تقویت مدارس دولتی و حمایت 
از آنها اراده جدی داشته باشند وگرنه 

تفاوت کیفی آموزش در مدارس دولتی 
و غیردولتی همچنان باقی می ماند.

وی می گوید: فرزندم را در مدرسه 
غیردولتــی ثبت نــام می کنم چرا که 
کیفیــت آموزش در این مدارس بهتر 
اســت،  به مدارس دولتی خوش بین 
نیســتم، انبوهــی دانش آموز در یک 
کلاس درس قرار دارند و معلم انگیزه 

کافی برای تدریس ندارد.
استعدادهایی که مهم نیستند

یک معلم نیز درباره ســطح کیفی 
مــدارس غیر دولتــی می گوید:  این 
شهریه هایشان  با  متناســب  مدارس 
حافظه محــوری،  تقویــت  شــرایط 
تســت زنی و قبولی در کنکور را ارائه 
می کنند، این شرایط موجب می شود 
که بــرای قبولی و ورود به دانشــگاه 
این مدارس موفق تــر عمل کنند اما 
در عمل و به لحاظ کیفیت آموزشــی 
که دانش آموز را جامعه پذیر می کند، 
تفاوت زیادی با مدارس دولتی ندارند 
و معلمــان این مدارس در مقایســه 

با معلمان مــدارس دولتی توانمندی 
آموزشی بالاتری ندارند.

به نظرآقای  معراجی شکاف طبقاتی 
در بحث آموزش و بی تفاوتی به مدارس 
تا اســتعداد  باعث می شــود  دولتی 
دانش آموزان این مدارس هدر برود، از 
سوی دیگر معلمان در مدارس دولتی 
حوصله و انگیزه کافی برای آموزش را 
ندارند که باید این موضوع ریشه یابی 
شود یعنی دلایل بی انگیزگی معلمان 
کــه در افت تحصیلــی دانش آموزان 

بی تأثیر نیست، بررسی شود.
پدر یــک دانش آموز هم می گوید: 

فرزندم را در مدرسه غیردولتی ثبت نام 
می کنم چرا که شرایط آموزشی و نحوه 
رفتــار با دانش آموز در این مدارس به 
مراتب بهتر از مدارس دولتی است. طی 
سال های اخیر مدارس دولتی به لحاظ 
ســطح کیفی با افُت مواجه شده اند و 
جریان آموزش در آنها از کیفیت کافی 

برخوردار نیست.
آقــای محبی ادامــه می دهد: در 
برخی مــدارس دولتی معلــم رفتار 
ســختگیرانه ای با دانش آمــوز دارد و 
همین موضوع در دوره ابتدایی منجر به 
دلزدگی دانش آموز از مدرسه می شود 
بنابراین حتی با ســختی هم که شده 
هزینه های میلیونی مدارس غیردولتی 

را تأمین می کنم.
خانم عباسی نیز بیان داشت: شکاف 
طبقانی در بحث آموزش سال هاست 
که وجود دارد در حالیکه دولت موظف 
به ارائه خدمات آموزشی رایگان برای 
تمام افراد جامعــه بود اما هم اکنون 
مــدارس دولتــی نیز کامــلًا رایگان 

نیستند و طبقات مرفه جامعه فرزند 
خود را در مدرسه غیردولتی ثبت نام 
می کنند و انــواع آموزش ها از زبان تا 
کامپیوتر و ورزش به آنها ارائه می شود 
اما دانش آموزان مدارس دولتی از این 

آموزش ها محروم هستند.
وی می افزاید: می توان در مدارس 
دولتی نیزخدمات ویــژه ای در بحث 
آمــوزش فناوری هــای روز بــه ویژه 
کامپیوتــر و یادگیری تخصصی زبان 
را بــه صورت رایگان یا با هزینه کمتر 
آموزشــگاه های خصوصی  به  نسبت 

ارائه کرد.
به نظــر خانم بیرانوند یکی دیگر از 
شهروندان،  شکاف طبقاتی در آموزش 
به صورت نابرابــری در توزیع منابع و 
امکانات آموزشــی در کشــور مشهود 
اســت به عنوان مثال در مناطق بالایی 
کلانشهرها بهترین مدارس با امکانات 
آموزشــی عالی فعال هســتند اما در 
مناطق جنوبی شهرها و مناطق روستایی 
امکانات آموزشــی حداقلی است. این 
نابرابری در امکانات، یعنی ســدکردن 

مسیر پیشرفت گروهی از جامعه.
عدالت کیفی حال خوبی ندارد

این در شــرایطی اســت که علی 
اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در 
سی وسومین اجلاس روسای آموزش 
و پرورش سراســر کشــور در مرداد 
ماه امسال با اشــاره به اینکه مطالبه 
مردم ارتقای کیفیت در مدارس بویژه 
مدارس دولتی است، عنوان می کند: 
»نیازمندیم تا بهره وری را در آموزش 
و پرورش ارتقا دهیم، عدالت کمی ما 
خوب و قابل قبول اســت اما وضعیت 
عدالت کیفی خوب نیست و باید تلاش 
کنیم خواسته عمومی مردم را جامه 

عمل بپوشانیم.«
حــال باید گفت در شــرایطی که 
کشــور در مســیر پرتاب انســان به 
فضــا قــرار دارد و در بحث فناوری و 
پژوهش مسیر رو به پیشرفتی را داریم 
چگونه می  توان متصور شد که برخی 
دانش آموزان به دلیل نابرابری آموزشی 
از پیشــرفت در تحصیل بازبمانند یا 
نگران ریزش ســقف کلاس درسشان 
باشند.گفتنی اســت رهبر انقلاب در 
دیدار اخیرشان با فرهنگیان فرمودند: 
»... اینکه ما مــدارس دولتی را مدام 
تبدیل کنیم بــه غیرانتفاعی، معلوم 
نیســت خیلــی این یــک کار پخته 
درستی باشــد؛ حالا اسمش مدارس 
غیرانتفاعی است، اما بعضی از این ها 
مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ 
با آن شهریه های کذایی که شنیده ام 
از بعضی ها می گیرند. ســطح مدارس 
دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده ها 

به این مدارس بیشتر بشود«. 


